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 حيدر پناه 

حضور حجت الاسلام محمدعلى ابطحى در روزنامه شهرآرا

پس اين پلخون هم 
كار شماست! خوب با 

همه شوخى مى كنين ها!

آخ آخ، تو 
اين بحران آب 

چرا روزنامه ها رو 
مى شورين؟ 

آخه شهرآرا قراره 
يك روزنامه شسته 
رفته و تميز دست 

مردم برسونه!

اين رو مى گين؟! 
فكر نكنم اين 

ضميمه مال ما باشه!

آره، منم تا حالا 
نديده بودمش!

 هفته نامه طنز مردم مشهد
ضميمه روزنامه شهرآرا
شماره هشتم | تاريخ:18 مرداد1397
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در حاشيه بى فايده بودن جست وجوها 
براى يافتن دليل گرانى سيگار

 يره يك پك مزدم غصه عالم مپريد
با دونخ سيگار زر از دل مو غم مپريد

يك زمان اشنوه بود سيگار اهل دود و دم
حال مقبوله مداد نعشگى كم كم مپريد

بعدها تير آمد و زد توى زخم قلب مو
بهمن از راه ريسيد و اميد مرحم مپريد

حالا صدتا طعم و بو ريخته تو بازار ستم
كاش به كل خمارى از كله آدم مپريد

نون اگر گرون مرفت، طلا اگر گرون مرفت
غصه ها با دو سه نخ سيگارى يك دم مپريد

دوا كه گرون بره، اميد درمون مپره
كاش حبابِ گرونى شبيه شبنم مپريد

هى مگن درس مره حباب متركه خوب مره
راس مگن همى ديشب پلك مو نم نم مپريد

پلك مو وقت پريد يعنى دره درس مره
قبل مرگ خان داييم پلك مو محكم مپريد!

كفتر گرونى قبلا جل بومب خودما بود
كى اى كفتر عمو جان به كل عالم مپريد؟

همه چيز درس مره! وعده بى خودى ندن
همه چيز درس مرفت اگر كه شلغم مپريد !

همه چيز درست مره به شرط اى كه مثلا
رخشه شمير مدادن سوار رستم مپريد!

هر چی می خوای ببر 
سيگار رو با خود نبر!

 قاسم چغك دل
 رفيعا

 قاسم  قاسم  قاسم  قاسم 
 رفيعا

 اى آرزوى مسافران و اى سوداى ملازمان
يـك عمـر در حسـرت ديـدن رويت سـوختيم و پول هـاى خود 
را جمـع كرديـم تـا با تو به يك سـفر خـارج برويم، امـا تو خود 
از مـا جلوتـر به سـفر رفتى و ما مانديم و حسـرت ديـدار خارج.

حـالا كـه نرخت آزاد شـده اسـت و ديگر از دسـترس مـا خارج 
شـده اى، مـا هـم از رؤيـاى تـو آزاد شـده ايم و ديگـر بـه تو فكر 
نمى كنيـم. حـالا تنها به شـمال و جنـوب كشـور خودمان فكر 
مى كنيـم و بى مهابـا بـه آرزوهايمـان بـراى رفتـن به شـهرها و 

روسـتاهاى كشـور زيبـاى خودمـان جامه عمل مى پوشـانيم.
تـو از همـان اول ما را دوسـت نداشـتى و ماننـد دو خط موازيان 

بـه ناچارى، هـر دو باورمـان ز آغاز به يكدگر نرسـيدن بود.

 اى ارز عزيز
بـا اينكـه مـا در طـول عمر تنها بـه تو فكـر مى كرديـم، عده اى 

هـم بودنـد كـه در عـرض يك سـال چندين بـار تو را به دسـت 
مى آوردنـد و بـا تـو بـه سـفر مى رفتند، چـرا در حـق آن ها جفا 
كـردى؟ حـالا بندگان خدا مجبور مى شـوند پول هاى بيشـترى 
از حسـاب مامـى و ددى خـارج كنند و براى سـفرهاى تفريحى 
ضرورى شـان خـرج كننـد. خـدا را خـوش مى آمـد كـه ايـن 

مسـافران عزيـز را اين گونـه به زحمـت بيندازى؟
حـالا ما ديگـر به رؤياى سـواحل آنتاليا و پاتايـا نپردازيم، خللى 
در كار آفرينـش وارد نمى شـود؛ امـا بـراى عده اى سـفر بـه اروپا 
و آمريـكا از نـان شـب واجب تر اسـت. بيا و مهربان بـاش و مثل 
بقيـه ارزهاى ديگر لطـف و رانت خودت را بار ديگر شـامل حال 

آن ها قـرار بده.
در پايـان اميـدوارم از دوران آزادى ات نهايـت اسـتفاده را ببرى و 
بـراى آزادى ارزهـاى ديگر هم دعا كنى كه شـايد مـا هم روزى 

بتوانيـم به آن سـوى مرزها سـفر كنيم.

 رئيـس سـازمان هواشناسـى گفـت: بارورسـازى ابرهـا يـك ايـده 
ژول ورنـى اسـت و كشـورهاى صاحـب اين فنـاورى نيـز آن را رها 

كرده انـد.
را  ابرهـا  بارورسـازى  موافقـان و مخالفـان  بـا هـم ديدگاه هـاى 

مى خوانيـم:
 اينكـه كشـورهاى صاحـب ايـن فنـاورى بارورسـازى ابرهـا را 
رهـا كرده انـد كـه نشـد دليـل! مثـلا الان كشـور كره هـم فناورى 
توليـد پرايـد را رهـا كـرده اسـت، ولـى هـم كارخانجات مـا و هم 
نمايندگى هـاى خـودروى مـا بى خيـال آن نمى شـوند و شـايد تـا 

قـرن بيسـت ودوم هجـرى شمسـى همچنـان توليد شـود.
  من فكر نمى كنم باروركردن ابرها پايه علمى داشـته باشـد. در 

اصـل لك لك ها بايد بـاران بياورند.
 مـن هر جا به خواسـتگارى مى روم و مى پرسـند: شـغلت چيه؟ 
مى گويـم: بارورسـازى ابرهـا. آن وقت خانواده عروس به يك چشـم 
ديگـر به مـن نگاه مى كننـد و مى گوينـد: اصلا دختر مـا مى خواد 
ادامـه تحصيـل بـده. از دولـت كـه هـر سـال صدهاهـزار فرصـت 
شـغلى درسـت مى كنـد، درخواسـت دارم يك فرصت شـغلى هم 

بـراى من درسـت كند تـا بتوانـم زن بگيرم.

 لطفا مواظب باشـيد فقط ابرها را بارور كنيـد. اين ابَرَبدهكارها را 
بارور نكنيد تا ابربدهكارهاى كشـورمان چندبرابر نشوند.

 مـن كـه مى ترسـم وقتى ابر بارور شـد، سـر زايمان هـم ابر مادر 
و هم ابرنـوزاد هر دو بميرند.

 مـن يـك زمانـى گفتـم دارنـد ابرهـا را مى دزدند، كسـى جدى 
نگرفـت. الان هـم بـه نظر من هـر ابرى را بـارور كرديـد، يك آجر 
هـم روى آن بگذاريـد تـا بـاد آن را بـه خـارج از مـرز نبـارد. فقـط 
مواظـب باشـيد يـك جورى آجـر را بگذاريد كه به جنيـن ابر بارور 

آسـيبى نرسد.
 به جاى باروركردن ابرها، برويم با ابر سـر ميز مذاكره بنشـينيم 

و بگوييـم: بزن بارون، بزن خيسـم كن، آبـم كن، ترم كن!
 فكـر نكنـم بارورشـدن ابرهـا جـواب دهـد، چـون ابرهـا بـا 
كوچك ترين صداى رعدوبرق مى ترسـند و دچار سـقط مى شـوند.

 مـن هميشـه روى ابرها قـدم مى زنم. از وقتـى فهميده ام ممكن 
اسـت ابرهـا بـارور شـوند، ديگر دلـم نمى آيـد روى ابرهـا راه بروم؛ 

البتـه گران شـدن تريـاك هـم در اين باره بى تأثير نيسـت.
 مـن كـه مى گويـم اگر مى خواهيد ابرهـا را بارور كنيـد، اول وارد 
تنظيمـات ابر شـويد و زمـان بارش را بيشـتر از 10دقيقـه در نظر 
نگيريد، اگر بيشـتر از اين زمان طول بكشـد باعث ترافيك، سـيل 

و ناپديدشـدن تاكسـى ها مى شود.

نامه سرگشاده به ارز مسافرتی
ارز مسافرتی در دوران آزادی

ابر سيروس به بخش زايمان!

سنگ نوشت

سنگ آخر

 عليرضا
 لبش

همراه با كارتونيست  هاى  مشهدى

متولد سال 1368 
شروع فعاليت حرفه اى در زمينه كارتون و 

كاريكاتور از سال1391، كسب چندين جوايز 
داخلى و بين المللى و عضو فعال دفتر كاريكاتور 

حوزه هنرى خراسان رضوى.
عضو هيت انتخاب جشنواره بين المللى

 كاريكاتور روز قدس.

عفت امجدى پور

 مهدى 
 محمدى




